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رخ دیگر یک واگذاری تاریخی
نیما نامداری: ... شستا یک هلدینگ سرمایه گذاری  �

است، یعنی شرکت اصلی فعالیت عملیاتی چندانی 
نــدارد و از طریــق ســهامداری و ســرمایه گذاری در 
شــرکت های زیرمجموعه و ارتقای سود شرکت های 
تابعه کسب ســود می کند. این شرکت در یک ساختار 
چهارلایه در حدود ۱۹۰ شــرکت مالکیت دارد... اولین 
نکته نگران کننده، وضعیت درآمدهای شستا است... 
۹۸ درصد درآمد نشــان داده شده در انتهای سال ۹۸ 
از محل عرضه ســهام شــرکت های زیرمجموعه در 
بورس و فروش دارایی  ایجاد شــده اســت نه از محل 
سود عملیاتی شــرکت های تابعه... طبیعی است این 
شــکل از سودســازی پایداری ندارد و صرفــا به درد 
ایجــاد هیجان در هنگام عرضــه اول می خورد. البته 
این کار ایــراد دیگری هــم دارد. ... نکته نگران کننده 
دیگــر را می توان در پرتفوی شســتا دید که در ابتدای 
تابســتان ۹۸ در حدود ۲۳ هزار میلیــارد تومان بوده 
کــه در انتهای ســال ۹۸ به ۴۲ هزار میلیــارد تومان 
افزایش پیدا کرده  است... این در حالی است که بهای 
تمام شده سرمایه گذاری های خارج از بورس شستا در 
همیــن مدت از ۸/ ۲ هزار میلیارد تومان به ۸/ ۳ هزار 
میلیارد تومان رسیده  است؛ یعنی به وضوح مشخص 
اســت که رشد دارایی های گروه شســتا ناشی از رشد 
زیــاد بورس تهــران بوده نه رشــد و کارآیی عملیاتی 
شــرکت های زیرمجموعه... این نگرانی وقتی بیشــتر 
می شود که بدانیم هیچ کدام از این واگذاری ها با تغییر 
مدیریت همراه نیســتند و دولت و نهادهای عمومی 
کماکان کنترل اکثریت سهام این شرکت ها را در کنترل 
دارند... اگر کل شســتا را هم بفروشند تاثیر مهمی بر 
وضعیت تامین  اجتماعی نخواهد شــد. به خصوص 
در ســال ۹۹ که کرونا موجــب افزایش تقاضای بیمه 
درمانی و بیمه بیکاری خواهد شــد، وضعیت بیمه ها 

بحرانی تر هم می شود...

سالگرد کشتار اوین
فریدون مجلســي: ... چشم من پس از مدت ها به  �

عکس یك دوســت خورد. دوستي که در شور جواني 
در کنار او در دانشــکده حقوق در کمیته دانشجویان 
عضو جبهه ملي فعالیت مي کردم. او سوسیالیســت 
بــود و دم از مارکسیســم مي زد، درحالي که ســقف 
عقیده سیاســي من با وجود خام اندیشي هاي جواني 
از سوسیال دموکراسي تجاوز نمي کرد، بااین حال بسیار 
دوست بودیم. او معرف من بود و وقتي به اتفاق براي 
انتخاباتي به دفتر جبهه ملي رفتیم، بنا به ملاحظاتي، 
شاید چون او معرفم بود، مرا نپذیرفتند. از آن روز من 
فعالیت سیاسي را کنار گذاشتم و به دوستي با او ادامه 
دادم. بعدها او را هم به دلیل عقاید مارکسیســتي از 
جبهه ملي کنار گذاشــتند. از آن پس دیگر خبري از او 
نداشــتم. وقتي اخبار دستگیري او منتشر شد، دانستم 
که همراه بــا بیژن جزني و دیگران ســازمان چریکي 
فداییان خلق را تشــکیل داده بودند... دلایل پیوستن 
این گونــه جوانــان فرهیخته به چنیــن فعالیت هاي 
میدانــي خطیري را در آن مقطــع زماني از دو جهات 
مي توان بررســي کرد؛ یکي دلایــل و موجبات داخلي 
بود و دیگري دلایل و موجبات خارجي. ســابقه دلایل 
داخلي به جنــگ جهاني دوم بازمي گــردد. ... با این 
تخیل که روزي همچون فیدل کاســترو پیروزمندانه از 
جنگل قدم به شهر گذارند. توهمي که گریبان شخص 
چه گوارا را نیز گرفــت و او را روانه پیروزي دومي کرد 
که به ناکامي و مرگش انجامید.  مساله از دید نگارنده 
این است که متاســفانه این گونه رهبران چریکي پس 
از پیروزي به ضرب گلوله خودشــان به خودکامگاني 
ابدمدت تبدیل مي شوند که کردارشان پس از پیروزي 
با گفتارشان پیش از پیروزي متفاوت است و مقتضیات 
حفظ قدرت آنان را به پیشــینیان شــبیه تر مي کند. با 
بــودن الگوهایي مانند کره جنوبي و کره شــمالي یا در 
زماني که هنوز آلمــان وحدت نیافته بود، تفاوت هاي 
اقتصــادي و اجتماعي دو بخش آن کشــور کافي به 
نظر مي رسد که نســل هاي آینده ناچار به پیگیري آن 

شیوه هاي مرگبار، ویرانگر و خشن نشوند.

یک چشمت را ببند ! 
حســین شــریعتمداری: ... ۱- مدعیان اصلاحات  �

با همه توان و چند لیســت انتخاباتی به میدان آمده 
بودنــد ولی نامزدی که نفر اول چند لیســت مدعیان 
اصلاحــات و کارگزارانی هــا و گروه تدبیــر و امید بود 
به اندازه یک دهــم آخرین نفر لیســت انقلابیون رای 
آورده بود. ۲- نگاهی به فهرســت پیروز در انتخابات 
مجلــس یازدهم و مقایســه آن با فهرســت مدعیان 
اصلاحات به وضوح نشــان می دهد کــه تقریباً همه 
افــراد حاضــر در فهرســت انقلابیــون از تحصیلات 
کلاسیک بالا و برجسته ای برخوردارند و بسیاری از آنان 
کارنامه درخشانی در خدمت صادقانه و موثر به مردم 
و نظام دارند و در مقابل فهرست مدعیان اصلاحات - 
باز هم تقریباً- از این امتیاز برخوردار نبوده و مخصوصاً 
فاقد کارنامه قابل قبول بودند. ۳- مدعیان اصلاحات 
که اکثریت مجلس دهم را در اختیار داشتند به سختی 
می تواننــد روی نمونه ای از تعهد خویش نســبت به 
وظایف تعریف شــده نمایندگی انگشت بگذارند.. ۴- 
ردصلاحیت نزدیک به ۸۰ تــن از نمایندگان مجلس 
دهم برای حضور در مجلس یازدهم به علت فســاد 
اقتصادی بوده اســت!..۵- اکنون باید از کسانی که به 
عقده گشــایی علیه مجلس یازدهم که هنوز تشکیل 
نشده است، مشغولند پرسید با تکیه بر کدام شایستگی 

برتر خود، علیه مجلس یازدهم شمشیر کشیده اید؟!

آینه خبر

سال هفدهم    شماره 3699 سیاستدوشنبه   1 اردیبهشت 1399

دبیرکل حزب اتحاد ملت:
فاصله گذاری اجتماعی یا فیزیکی 

دستورالعمل اصلی است

دبیــرکل حــزب اتحاد ملــت ایران اســلامی در  �
توییتــی به موضوع کرونــا و فاصله گذاری اجتماعی 
پرداخت. علی شــکوری راد که پزشــک نیز هســت، 
در این توییت نوشــت: «فاصله گــذاری اجتماعی یا 
فیزیکی دســتورالعمل اصلی است اما همه جا قابل 
اجرا نیســت. در چنین شرایطی زدن ماسک و شستن 
یا ضدعفونی کردن دســت ها پس از تماس با سطوح 
غیرمطمئن بخصــوص در جاهای شــلوغ می تواند 
نگرانی از ابتلاء به  کرونا را تا حد زیادی کاهش بدهد. 
آموزش های عمومی باید به این ســمت ســوق داده  

شود».
همچنیــن حزب اتحاد ملت ایران اســلامی نیز با 
صدور بیانیه ای درباره بحــران کرونا، ضمن توصیف 
شــرایط موجود از دیدگاه خود و درد مشترک جهانی 
خوانــدن آن، نکاتــی را با ملــت و دولــت در میان 
گذاشــت. بخش هایی از این بیانیه به صورت تیتروار 

در ادامه می آید:
*بحــران جهانی ویروس کرونا که ایران عزیز ما را نیز 
درنوردیده، جــزء تا کل زندگی فــردی و اجتماعی و 

حکومت را تحت تأثیر قرار داده است.
*۷۹ جهــان در ابتــدای ایــن ابربحران قــرار دارد و 

چشم انداز کوتاه مدتی از پایان آن متصور نیست.
*دست کم در پیدایش دو ضعف اقتصادی و سرمایه 
اجتماعی پایین که بر مدیریت شــرایط سخت فعلی 

مؤثرند، بیش از هر چیز «از ماست که بر ماست».
*در ابتدای بحران، تسلط و هماهنگی لازم در اتخاذ 
تصمیمات مدیریتــی برای کنترل بحــران، به کندی 

صورت گرفت.
*ناشــناختگی این بحــران و نظریه هــای مختلف و 
آزمون نشده، در تأخیر و تزلزل تصمیم گیری ها بی تأثیر 

نبود.
*بــا درک ســختی تصمیم گیری در شــرایط علم به 
ناآگاهی، باید گفت هرقدر وسواس و شک در مرحله 
تصمیم گیری رواست، در مرحله اجرا نیاز به صلابت 

و جدیت است.
*مدیریت بحران، هرچه به جلو آمد بهتر شد.

نیازمنــد رعایت  *راه انــدازی برخی کســب وکارها، 
دقیــق و ســخت گیرانه پروتکل هــای بهداشــتی و 

به حداقل رساندن ریسک آن است.
*ما به شــدت نیازمند اعتماد و جامعه مدنی قوی و 
مؤثری هســتیم که حلقه واسط دولت و مردم باشد، 
هم بــه لحاظ تــاب آوری، هم آگاهی بخشــی و هم 

بسیج کنندگی.
*رویکرد اقتدارگرا، در بهترین شــرایط اســتیلا شاید 
بتواند روندهــا را کنترل کند، امــا رویدادهای زیادی 
هســتند که خارج از کنترل قــدرت رخ خواهند داد. 
برای اغلب آن شــرایط، اعتماد اســت که کار می کند 

و نه اقتدار.
*عوارض ناشــی از بی کاری قشری وســیع از مردم، 
افسردگی های مزمن، افزایش خشونت های خانگی و 
به خصوص علیه زنان، و فقیرترشــدن اقشار محروم، 
از جمله عوارضی اســت که بایــد پابه پای مدیریت 
بهداشــتی و درمانــی کرونــا، مورد توجــه نه فقط 

حاکمیت که جامعه مدنی و آحاد مردم قرار گیرد.
*نباید همبســتگی جهانی را با عینک بدبینی لکه دار 

کرد.
*رخ داد مسائلی چون آنچه با پزشکان بدون مرز شد، 

قطعا مورد تأیید اکثریت مردم ایران نیست.
*دوگانگــی در مدیریت اقتصادی کشــور باید با تقید 
به قانون اساسی و تن دادن به نظارت همگانی طبق 
اصل ۴۴ قانون اساســی که اقتصاد کشــور را تنها در 
سه بخش دولتی و خصوصی و تعاونی تعریف کرده 
است، و نیز در اصل ۵۳ که فقط یک خزانه داری برای 

اداره کشور پیش بینی شده است، حل وفصل گردد.
*صداوســیما، بــا تبعیــت محــض از کارشناســان 
متخصص این حــوزه، از انتشــار رپرتــاژ آگهی های 

اعتمادسوز بپرهیزد.
*این بحران، باید انسانی انسان تر از پیش بیافریند.

شــرق: «آقــای حدادعــادل بــه آقــای 
لاریجانی پیغام دادند در راســتای وحدت 
اصولگرایــان صلاح نیســت من با شــما 
رقابــت کنم»؛ ایــن پیام مخابره شــده در 
مجلس نهم، چه از ســر دغدغه واقعی 
وحــدت بوده باشــد و چه از ســر آگاهی 
نســبت به نتیجــه رقابت، ترســیم کننده 
وضعیتی اســت که ایــن روزها در جریان 
اصولگرایــی غایــب اســت؛ جریانی که 
مدت های مدیدی اســت با بحرانی به نام 
«وحدت» و حب قدرت روبه رو شده و در 
بزنگاه ها به سختی و لطایف الحیل موفق 
به وفاق می شود؛ وفاقی که نه استراتژیک، 
بلکه تاکتیکی است و رقابت ها و حرف و 
سخن های بعدی نشان می دهد که تا چه 
اندازه این وحدت درون جریانی شــکننده 
شده است. نمونه آن وضعیتی است که تا 
اینجای کار، حداقل پنج نفر برای ریاست 
صندلی بهارستان وارد گود رقابت شده و 

بعید نیست بر آن افزوده هم بشود.
چه کسی رئیس مجلس را رئیس یک قوه کرد؟

رئیس مجلس شورای اسلامی به وسیله رأی 
مستقیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای 
یک دوره یک ســاله انتخاب می شود و با توجه به 
آیین نامه داخلی مجلس شــورای اسلامی، تکرار 
دوره ریاســت مجلس منع قانونــی ندارد. رئیس 
مجلــس همچنین رئیس هیئت رئیســه مجلس 
نیز هســت. رئیس مجلس وظیفه اداره مجلس 
را بر عهده دارد و در صورت حضور نداشتن وی در 
جلســه، به ترتیب نایب اول و نایب دوم عهده دار 
این ســمت خواهند بود. تا اینجای کار مشــخص 
اســت که رئیس مجلس، رئیس یک قوه نیست، 
بلکه رئیــس داخلی و گرداننده مجلس اســت 
و شــأنی همســو با دیگر نماینــدگان راه یافته به 
مجلس دارد؛ اما چه شد و چرا ریاست مجلس تا 
حد ریاست یک قوه و هم تراز با رؤسای جمهوری 
و قضائیه در اذهان بالا رفت تا جایی که این روزها 
چنین کشمکشــی برای نشســتن بــر صندلی آن 
درگرفته است؟ پاسخ را باید در تاریخ جست وجو 
کرد و اینکه چهره هایی بر صندلی ریاست مجلس 
تکیه زدند که به واســطه شــأن فــردی، نقش و 
اثرگذاری سیاســی ای که در زمانه خود در عرصه 
بازی قدرت داشتند، به این صندلی وجاهتی بیش 
و پیش از آنچه باید بخشــیدند. این شأنیت بخشی 
به جــای اینکه به عنوان عاملــی عرضی فهمیده 
شــود، به عاملی ذاتی تبدیل شد و از آن زمان به 
بعد، شأن ریاست مجلس فارغ از اینکه چه کسی 
بر آن تکیه زده باشــد، در حد رؤسای دو قوه دیگر 
بالا رفت. برای همین اســت کــه این صندلی این 
روزها می تواند برای برخی نقش دوپینگ سیاسی 

را بازی کند.
اما ماجرا از چه زمانی شــروع شــد؟ از همان 
بر  مجلــس نخســت کــه هاشمی رفســنجانی 
صندلی ریاســت تکیه زد، شــأن ریاست پارلمان 
به میزان ریاســت یــک قوه بالا رفــت. خاطرات 
هاشمی رفســنجانی به خوبی گواه چنین نقشــی 
بــرای  او  بــه  از میــزان مراجعه هــای  اســت؛ 
تعیین تکلیف هــا تــا حضــورش در فرایندهــای 
تصمیم ســاز رســمی و غیر رســمی، فراتر از یک 
شخصیت حقوقی. از ســوی دیگر، رابطه نزدیک 
هاشمی رفسنجانی با امام و سیداحمد و همچنین 
جانشینی فرماندهی کل قوا، برای هاشمی امکان 
مانــوری فراتــر از یک رئیس مجلــس در عرصه 
قدرت سیاســی و اجرائی فراهم می کرد؛ امکانی 
گاه فراتر از ریاســت جمهوری و نخســت وزیری. 
برای مثال، در ماجــرای مک فارلین و ورود هیئت 
آمریکایی به تهران، این هاشمی رفســنجانی بود 
که از ســوی مشاور امنیتی میرحســین در جریان 
چند وچــون آن قــرار می گیرد و ســکان ماجرا تا 
آخر در دست هاشــمی باقی می ماند. زمانی هم 
که قرار می شــود در نماز جمعه ماجرا به اطلاع 
مردم برســد، امام این وظیفه را بر عهده هاشمی 
می گذارد. در مجلس خبرگان رهبری بعد از فوت 
امــام خمینی هم با اینکه رئیس مجلس آیت االله 
مشکینی اســت، این هاشمی رفسنجانی است که 
در جایگاه رئیس نشســته و صحنه گردان اســت. 
شــأن حقیقی هاشــمی بــود که جایــگاه رئیس 
مجلس را فراتر از جایگاه قانونی- حقوقی اش برد 
و این تصور و توقــع را ایجاد کرد که این صندلی، 
جایگاهــی  چنیــن  ذاتــا 
دارد. ایــن نقش تأثیرگذار 
رئیس مجلس به واسطه 
حقیقــی  شــخصیت 
حقوقی اش،  نــه  و  فــرد 
رؤســای  از  هیچ یــک  در 
بعدی مشــاهده  مجلس 
ناطق  حتــی  نمی شــود؛ 
کروبی  مهــدی  و  نــوری 
نیــز وجاهت شــخصیت 
شــأن  بــر  حقیقی شــان 
آنها در مســند  حقوقــی  
ریاســت بر مجلس اولی 
در  آنها  اثرگذاری  اما  بود؛ 
معادلات سیاسی در دوره 
مجلس،  بــر  ریاستشــان 
کمتــر از دو چهــره قبلی 
بوده است. علی لاریجانی 

با ســه دوره، اکبر هاشمی رفسنجانی با دو دوره و 
نیــم، علی اکبر ناطق نوری بــا دو دوره و کروبی و 
حداد عادل، به ترتیب بــا یک ونیم و یک دوره، در 
انتهای جدول رؤســای مجلس بــه لحاظ زمانی 
قرار دارند. اگر قرار شــود الگــوی انتخاب رئیس 
مجلــس طبق روال دوره های پیشــین ادامه پیدا 
کند، موجه ترین فرد برای نشســتن بر این صندلی، 

چه کسی  است.
رقابت های طبیعی

اولین رئیس مجلس نظام جمهوری اســلامی 
ایــران که ۷ خرداد ۱۳۵۹ بر این کرســی تکیه زد، 
اکبر هاشمی رفســنجانی بود. با توجه به سوابق 
انقلابــی و نزدیکی بــه امام(ره) و شــناختی که 
نمایندگان مجلس اول از او داشــتند و همچنین 
عضویت در شورای انقلاب به عنوان اولین رئیس 
مجلــس بعد از انقــلاب انتخاب شــد. او در آن 
انتخابات، نفر اول تهران هم بود. هاشــمی برای 
ریاســت آن مجلــس، ۱۹۶ رأی آورد و جدی ترین 
رقیبش با۱۴۶ رأی حســن حبیبی بود. بازرگان در 
مجلــس اول تنها ۱۲ رأی برای صندلی ریاســت 
کسب کرد. هاشمی برای ریاست بر مجالس دوم 
و سوم هم رقیبی نداشــت. گرچه نهایتا هاشمی 
در خــرداد ۱۳۶۸ پــس از یک ســال ریاســت بر 
مجلس ســوم بــه دلیل انتخاب شــدن به عنوان 
رئیس جمهور، جای خود را به مهدی کروبی داد. 
مهــدی کروبی هم از مبارزان انقلابی و روحانیون 
حزبی شــناخته شــده بود که در ادوار اول و دوم 
مجلــس ســابقه نمایندگی پارلمان را داشــت و 
هم زمان رئیس بنیاد شــهید نیز بود و با توجه به 
اینکه یکــی از لیدرهای جناح چــپ آن زمان به 
حساب می آمد، با داشــتن سابقه نمایندگی ادوار 
مجلــس و مدیریت یکــی از نهادهــای انقلابی 
توانست با فاصله زیاد از دیگر چهره های واردشده 
به مجلس سوم جانشین هاشمی به عنوان رئیس 
مجلس سوم شود. ســومین نفری که به ریاست 
مجلس شورای اسلامی رسید باز هم یک روحانی 
با عمامه ســفید و این بــار از جناح مقابل کروبی 
یعنی از جناح راست بود. علی اکبر ناطق نوری که 
او هم مثل هاشــمی و کروبی سابقه عضویت در 
جامعه روحانیت مبارز را داشــت، مثل دو رئیس 
قبلــی از مجلــس اول در پارلمــان حاضر بود و 
علاوه بر آن در دولت اول میرحسین موسوی وزیر 
کشــور بود. در مجلس چهارم هم با وجود اینکه 
نفر اول انتخابات، ســیدعلی اکبر موسوی حسینی 
بــود، امــا ناطــق همچنــان از او سیاســی تر و 
شناخته شــده تر بود پس باز هم او رئیس مجلس 
شــد. مجلــس چهــارم درواقع اولین مجلســی 
اســت که در آن برای رسیدن به ریاست مجلس 
رقابتی جدی در گرفت. در انتخاب هیئت رئیســه 
در اولین ســال فعالیت مجلس چهارم، از یک سو 
علی اکبــر ناطق نوری بــه عنــوان نماینده جناح 
اکثریت (جناح راست) و از سوی دیگر نمایندگان 
طرفدار دولت هاشمی، حسن روحانی را به عنوان 
نامزد ریاست مجلس معرفی کردند. ناطق نوری 
توانست با ۱۹۱ رأی به عنوان رئیس انتخاب شود. 
ناطق نوری همچــون مجلس چهارم در مجلس 
پنجم نیز با یــک رقیب رقابت کرد. این بار او برای 
رسیدن به کرسی ریاست مجلس پنجم با عبداالله 
نوری نامزد جناح اقلیــت (کارگزاران) به رقابت 
پرداخت. ناطق نوری در خاطــرات خود در مورد 
این رقابت می نویســد: «وقتی آقای شیخ عبداالله 
نوری، قبل از وزیرشــدن وارد مجلس پنجم شد، 
جناح اقلیت همه  نیروهایش را برای اینکه ایشان 

رئیس شــود، بســیج کرد. در انتخابات ریاســت 
موقت مجلس، فاصله  آرای ایشــان و من بســیار 
کم بود، شــاید ۱۰ تا ۱۵ رأی من بیشــتر آوردم. در 
انتخابات دائمی رئیس مجلس هم ایشان کاندیدا 
شد، کارگزاران و جریان های طرف دار ایشان خیلی 
تــلاش کردند تا رأی بیاورد، ولــی این بار،  فاصله 
 آرای من با ایشان بیشتر شد. سپس به عنوان وزیر 
در دولت آقای خاتمی، معرفی شــد و رأی آورد. 
هر چند مجلس مخالــف وی بود، ولی به خاطر 
مصالــح مملکت کــه خارجی هــا نگویند چوب 
لای چــرخ دولت جدید می گذارند، علی رغم میل 
خــود بــه وی رأی دادند». در جریــان این رقابت 
ناطق نوری توانســت ۱۴۶ رأی به خود اختصاص 
دهد و به ریاست مجلس برسد. عبداالله نوری در 
ایــن رقابت ۹۲ رأی را به خــود اختصاص داد.در 
مجلس ششــم با وجود اینکه محمدرضا خاتمی 
با یک میلیون و ۲۲۶ هزار و ۴۱۸ رأی به عنوان نفر 
اول تهران انتخاب شــد، اما این مهدی کروبی بود 
که با داشتن سابقه نمایندگی و السابقون بودنش 
در عرصه سیاست بعد از انقلاب و مبارزه پیش از 
انقلاب و ســه سال ریاستش بر مجلس سوم، یک 
بار دیگر هم در مجلس ششم رئیس شد. مهدی 
کروبی با ۱۹۳ رأی در مقابل ۸۰ رأی میرمحمدی 
به کرســی ریاســت مجلس ششــم تکیه زد. در 
مجلس اصولگرای هفتــم غلامعلی حدادعادل 
به عنوان کســی که با ۸۸۸ هزار و ۲۷۶ رأی، نفر 
اول تهران شــده بود به ریاســت ایــن مجلس با 
اکثریت اصولگرا رســید در حالی که کســی مانند 
محمدرضا باهنر هم بود که سابقه نمایندگی اش 
بسیار بیشتر از حداد بود که تا آن زمان فقط سابقه 
نمایندگی مجلس ششــم را داشت اما به دلایلی 
ایــن حدادعادل بود که رئیس شــد و از آن زمان 
به بعد هم در نقش زعیم پشــت پرده و گاه حتی 

علنی، نقش ایفا کرده است.
رقابت های غیرطبیعی

علی لاریجانی در مجلس هشــتم بدون آنکه 
ســابقه نمایندگی مجلس را داشته باشد، با ۲۳۹ 
هزار و ۴۳۶ رأی به عنوان نماینده مردم قم راهی 
مجلس هشتم شــد و با وجود اینکه حدادعادل 
در آن دوره بــا ۸۴۴ هزار و ۲۳۰ رأی به عنوان نفر 
اول تهران و رئیس مجلس هفتم در آن مجلس 
حضور داشــت، این لاریجانی بود که توانست به 
ریاســت مجلس هشتم برســد. لاریجانی سابقه 
ریاســت بر یــک وزارتخانه و یک رســانه ملی و 
شــورای عالی امنیــت ملی را در چنته داشــت. 
همین گذشــته بود که باعث شــد لاریجانی سه 
دوره رئیــس مجلس بماند و حتــی در مجلس 
دهــم نیمه اصلاح طلب، محمدرضا عارف رئیس 

فراکسیون امید را پشت سر بگذارد.
بااین حال رقابت جدی درون گروهی – جریانی 
از همین دوره مجلس هشــتم بیــن اصولگرایان 
شــروع شد، گرچه پتانســیل چنین رقابتی قبلا در 
مجلس هفتم هم دیده شده بود که در مقایسه با 
مجلس هشتم و یازدهم شاید بتوان نام آن را یک 
رقابت صوری برای خالی نبودن عریضه گذاشت. 
در مجلــس هفتــم دو نامــزد اصولگــرا یعنی 
حدادعادل و حسن ســبحانی برای کسب ریاست 
مجلس رقابــت کردند که حداد عــادل نماینده 
تهران توانســت ۱۹۶ رأی را به خــود اختصاص 
دهد و سبحانی نیز ۵۵ رأی کسب کرد. حدادعادل 

چهار سال بر این کرسی تکیه زد.
حضور علی لاریجانی در مجلس هشتم باعث 
شد حدادعادل، رئیس مجلس هفتم، با یک رقیب 

جدی روبه رو شود. حضور این دو باعث 
شــد اصولگرایان به این نتیجه برسند که 
قبل از تشــکیل اولین جلسه مجلس، در 
فراکســیونی با حضور اکثریت نمایندگان 
اصولگرا از بین دبیر ســابق شورای عالی 
امنیت ملی و رئیس دوره هفتم مجلس 
شــورای اســلامی، یک نفــر را به عنوان 
رئیــس انتخاب کنند. آنها تصمیم گرفته 
بودند هرکســی در این جلسه رأی آورد، 
به عنــوان رئیــس قطعــی در انتخابات 
ریاســت مجلس نامــزد شــود. در این 
جلســه لاریجانی ۱۶۱ رأی آورد و حداد 
۵۰ رأی را به خود اختصاص داد. فاصله 
بسیار زیاد بود و به این ترتیب حدادعادل 
تنها رئیس مجلســی شد که یک دوره بر 

کرسی ریاست پارلمان تکیه زده است.
ســال ۸۹، غلامعلــی حدادعــادل، 
مجلس  فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس 
هشتم و رئیس مجلس هفتم، در جمع 
خبرنــگاران گفــت برنامه  ای بــرای کاندیداتوری 
ریاســت مجلس ندارد. این اظهارنظر حدادعادل 
در پی آن بــود که برخی نمایندگان حامی دولت، 
بحــث کنارگذاشــتن علــی لاریجانی از ریاســت 
مجلس یا حداقل برکناری او از ریاست فراکسیون 
اصولگرایان را زمزمه کردند. ریاست توأمان علی 
لاریجانی بــر مجلس و فراکســیون اصولگرایان 
مجلــس، به هیچ وجه مورد رضایــت نمایندگان 
فراکسیون انقلاب اسلامی نبود؛ یعنی فراکسیونی 
که محل تجمــع نمایندگان حامــی احمدی نژاد 
بود؛ آنها سال ۸۸ یعنی سال دوم مجلس هشتم 
نیز تلاش بســیاری کردند تا مانع از ریاست مجدد 
لاریجانی بر فراکســیون اکثریت مجلس شــوند؛ 
اما تلاش های آنها منجر به نتیجه دلخواه نشــد. 
این طیف از نمایندگان مجلس ابتدا سعی کردند 
حدادعادل را مجــاب به رقابت با لاریجانی کنند؛ 
اما با نپذیرفتن حدادعادل، این مرتضی آقاتهرانی 
بود که عزم رقابت با لاریجانی کرد و در نهایت با 
اخذ آرایی اندک نتوانست جایگزین رئیس مجلس 
در ریاست فراکسیون اصولگرایان شود. آقاتهرانی، 
دبیــر کل فعلی جبهــه پایــداری و از گزینه های 
احتمالی ریاست مجلس یازدهم و رقیب قالیباف، 
آن ســال ها در توصیه  ای بــه لاریجانی گفته بود: 
«از میان ریاســت مجلس و ریاســت فراکســیون 

اصولگرایان یکی را انتخاب کن».
رقابت لاریجانی و حدادعادل بر ســر ریاســت 
مجلــس نهــم، در واقع ادامــه رقابــت جبهه 
متحد اصولگرایان و جبهه پایداری بر ســر تفوق 
در فضای سیاســی کشــور بود؛ اما ایــن رقابت با 
مجلس هشــتم یک تفاوت بزرگ داشت و آن هم 
اینکه این بار دو رقیــب، رقابت را به صحن علنی 
مجلــس کشــاندند. لاریجانی به عنــوان رئیس 
فراکســیون رهروان ولایت و حدادعادل به عنوان 
رئیس فراکســیون اصولگرایــان در صحن علنی 
مجلس نهم هم بر ســر کرســی ریاســت موقت 
و هم ریاســت دائــم با هم به رقابــت پرداختند. 
انتخابات هیئت رئیسه مجلس نهم در اولین سال 
رقابت چندان برای لاریجانی آرام و ســهل نبود، 
تخریب ها و جوسازی های شکل گرفته علیه او که 
گاهــی او را در ردیف ســاکتین فتنه قرار می داد و 
نزدیک شدن پایداری های مجلس و نواصولگرایان 
ایثارگرایانی و رهپویانی به هم، رســیدن به کرسی 
ریاســت مجلس را برای او دشــوار کرده بود؛ اما 
لاریجانــی در اولین گام از حضورش فراکســیون 
رهــروان ولایت را بــا همراهی تعــداد زیادی از 
نمایندگان تشکیل داد تا این بار تشکیلاتی محکم 
در مجلــس را همــراه خود کنــد و در نهایت به 
پشــتوانه حمایت همین فراکســیون نیز توانست 
در رقابت بــا غلامعلی حدادعادل و فراکســیون 
اصولگرایان که ریاســتش با حداد بود با رأیی بالا 
ریاســت خود بر مجلس را در دور نهم نیز تثبیت 
کند. در جریان ایــن رقابت درون اصولگرایی علی 
لاریجانــی ۱۷۷ رأی را به خــود اختصاص داد و 
طرفداران حدادعادل نیــز ۸۹ رأی را به گلدان او 

انداختند.
این کشــاکش در هر دو دوره مجلس هشتم و 
نهم، هر سال حتی به صورت ضمنی و در فضای 
رسانه  ای در موعد انتخاب هیئت رئیسه به نحوی 
تکرار می شــد. حامیان حدادعادل و فراکســیون 
اصولگرایان بی تمایل به انتخاب مجدد حدادعادل 
نبودنــد، تاجایی که در ســال آخــر مجلس نهم، 
سایت نزدیک به غلامعلی حدادعادل به حامیان 
علــی لاریجانی هشــدار داد که: «چندی اســت 
رســانه های حامی رئیس مجلــس، خط خبری 
واحــدی را کلید زده اند که گویی رقابتی ســنگین 
میان علی لاریجانی و غلامعلی حدادعادل برای 
تکیه بر کرســی ریاست مجلس در گرفته است... 
این ســؤال به طور جدی مطرح اســت که رقابت 
در دو سال پایانی عمر مجلس با فردی که شش 
سال گذشــته را در کسوت ریاســت بهارستان به 
ســر برده، چه دســتاورد خاصی را می تواند برای 
ادیب سیاست مدار به همراه داشته باشد؟ به نظر 
می رسد نه تنها وجود چنین رقابتی اساسا توهمی 
بیش نباشد، بلکه در واقع می توان از نوع آرایش 
رســانه ای صورت گرفته به این نتیجه رســید که 
هواداران لاریجانی و حتی شــاید خود او بیش از 
هرچیز نگران ادامه حضورش بر صدر کرسی های 

بهارستان هستند».

صندلی مجلس، دوپینگ سیاسی اصولگرایان
چرا رئیس مجلس بودن مهم شد؟

دوره ها
 دوره اول
دوره دوم
دوره سوم

دوره چهارم
دوره پنجم
دوره ششم
دوره هفتم
دوره هشتم

دوره نهم
دوره دهم

جناح سیاسى

جناح راست
جناح چپ

جناح راست

جناح اصلاح طلبان

جناح اصولگرایان

حزب  سیاسى
جمهورى اسلامى

روحانیت مبارز
روحانیون مبارز

روحانیت مبارز

روحانیون مبارز

پایان تصدى

24 مرداد 1368

6 خرداد 1371

6 خرداد 1379

6 خرداد 1383
6 خرداد 1387 

در حال تصدى

آغاز تصدى

29 تیر 1359

25 مرداد 1368

12 خرداد 1371

22 خرداد 1379
17 خرداد 1383

12 خرداد 1387

نام

اکبر هاشمى رفسنجانى

مهدى کروبى

على اکبر ناطق نورى

مهدى کروبى
غلامعلى حداد عادل

على لاریجانى

پایگاه سیاسی رؤسای مجلس

آنا
ى، 

اد
اد

خد
د 

حی
: و

س
عک

 CG125 سند کمپانی
رنگ قرمز آلبالویی مدل ۱۳۸۹ 

 CG125NBJA3063575 به شماره موتور
 NBJ***125B8958945 و شماره شاسی

مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
پروانه تاکسی به شماره پلاك 

۲۲   ۱۹٥ ت ۲٥
بنام  مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار مي باشد


